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جاى سوزن انداختن نبود
حـال وروز فاطمه خانـم ایـن روزهـا به گونـه ای اسـت کـه شـاید 

برخـی اتفاقات مهـم زندگی اش را هم خـوب به یاد نیـاورد، اما خاطره 

ایسـتگاه راه آهـن آن روزها کـه مملو از جمعیت مشـتاقان وطـن بود، در 

ذهنـش مانـدگار و ابدی شـده اسـت: جـای سـوزن انداختن نبـود. انگار 

قیامـت کبری بـود. بچه های کم سن وسـال و ریز و درشـت برای سوارشـدن به 

قطاری که آن ها را به سـوی جاودانگی پیش می برد، از هم سـبقت می گرفتند.

هـر بار اعـزام نیرو در کار بـود، صحنه های دل انگیـزی از دل کندن جوانمردان 

ایرانی از خانواده هایشان را از نزدیک می دیدم و خدا می داند چقدر سخت بود.

علـی  اهـل کار سیاسـی بـود. در جلسـات حزب هـا مشـارکت فعـال داشـت و 

چندین بـار بـه جـرم مخالفـت بـا بنی صـدر و پاره کـردن عکس هایـش از روی 

دیوارهـای شـهر بازخواسـت شـده بـود، امـا گوشـش بدهـکار نبـود.

مادر شهیدى که همه 
دارایى اش را وقف کرده است 
در میان قاب هاى غبارگرفته 

روزگار مى گذراند

تنها 
در اتاق 
٥٠متری

داستان جلد

براى شهادتش همه اهل محله سنگ تمام گذاشتند
اقتـدار و اسـتواری فاطمه خانـم راه را بـرای رفـتن همـسر و پـسر دیگرش به جبهـه باز کـرد: دو پسر داشـتم و دو 

دختر. در این هشـت سـال خیلی وقت ها می شـد که همـسر و دو پسرم، علی آقا و حسـین، در خـط مقدم بودند 

و مـن و دخترهـا تنهـا بودیـم. حسـین بیشـتر در بخـش تحویـل پیکر شـهدا (معـراج شـهدا) فعالیـت می کرد.

همان جـا هـم جانباز شـد. حاج عبـاس هـم بـرای رزمنده ها نـان می پخـت و آشـپزی می کرد.

نگاهـش دوبـاره به قاب عکس پسر شـهیدش خیره مانده اسـت. با گوشـه چارقدش اشـک چشـمانش را پاک 

می کنـد. نفسـی تـازه می کند و می گویـد: خیلی مهربـان بود و نـترس. خیلی زحمت می کشـید ایـن بچه. ای 

مـادر، یـادش به خیر! وقتی هم شـهید شـد، همسـایه ها سراسر کوچـه را چراغانـی کردند و چهـل روز در همین 

محـل برایـش برووبیا و مراسـم برپا بود.

علی آقـا اولیـن روز فروردیـن۱۳۴۲  بـه دنیاآمـد و شـهادتش هـم در اولیـن مـاه سـال۱۳۶۴ رقـم خـورد. پـدرش 

هـم سه سـال پیـش بـه رحمـت خـدا رفـت. عـلاوه بـر ایـن، داغ ازدسـت دادن یکـی از دخترها نیـز بر قلـب این 

مـادر شـهید نشسـته اسـت. حـالا او مانـده اسـت و یک پـسر و دخـترش و یـک دنیـا خاطره کـه در ایـن خانه 

وقف شـده خـاک می خـورد.

وقفى به نام شهید
مادر شـهیدغفاریان پس از اینکه سـهم الارث دو فرزندش را داد، اول خانه اش را وقف کرد و بعد تصمیم 

بـه سـاخت یک مسـجد در نقطه ای کـور گرفت. هزینـه خرید زمین و سـاخت بنای مسـجد را بـا فروش 

طلاهایـش و زمینـی در ویرانـی فراهم کرد. محلی که به او پیشـنهاد شـد، انتهای خین عـرب، حوالی 

روسـتای فریزی بود. سـاخت مسـجد بـا نام «امیرالمؤمنین(ع)» آغاز شـد و از سـه سـال  پیـش مراحل 

ساختش شروع شد.

بنـای مسـجد کـه حـالا در مرحلـه نماگـذاری و گـچ کاری اسـت، قـرار اسـت 

بـه زودی آماده بهره برداری شـود؛ اتفاقی کـه اهالی آن محله و بچه مسـجدی ها 

مدت هاسـت در انتظارش روزشـماری  کرده اند. این مسـجد در سه طبقه با یک 

طبقه زیرزمین طراحی شـده اسـت؛ طبقه همکف برای آقایان نمازگزار، طبقه 

اول ویـژه بانوان نمازگزار، طبقـه دوم به عنوان خانه عالم و خادم و در زیرزمین 

نیز مجموعه ورزشـی پیش بینی شـده اسـت.
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سـعیده سـاجدی نیا| خانـه از هـمان ورودی بـه نـام و یاد شـهید مزین شـده اسـت. سردر خانـه تابلویی نصب شـدهکه 
سـمت چپش عکس شـهید نقش بسـته و سـمت راسـتش نوشـته شـده اسـت:«مجموعه فرهنگی آموزشـی طلبه 

شـهید علیرضا غفاریان وفایی.»اینجا خانه  شـهیدی اسـتکه در طول عمر بیست ودوسـاله اش،کسی جز خوبی و 

خیـر از او چیزی ندید. فعالیت های انقلابی اش خیلی زود شروع شـد. روحیه دنیاطلبی نداشـت و هیچ جوره حاضر 

نشـد در طـول زندگـی دسـت از آرمان هایـش بـردارد. حتـی وقتـی مـادرش هدیـه ای یا لباسـی نـو برایـش می خرید،

زیـر بـار نمی رفـتکـه آن را بپذیـرد. همیشـه می گفـت نیـازی بـه ایـن هزینه هـا نیسـت و بـا همیـن لباس هـا هـم هنوز 

می شـود زندگـیکرد.بخـت یار شـد و قرعه به نامـمان افتادکه سـاعاتی را به عیـادت فاطمه قاسـم خانی،مادر شـهید 

علیرضـا غفاریان وفایـی، برویـم تـا فرصتـی باشـد بـرای مـرور خاطراتـش و گذشـته ایکه حـالا در هشـتمین دهه 

زندگـی اش، اشـک را مهمان چشـمان غم بارشکرده اسـت. او چندسـالی اسـتکه همـه دار و نـدارش را وقف کرده 

اسـت؛ از خانـه ایکـه در آن زندگـی می کنـد تـا مسـجدیکـه زمینـش را در حاشـیه شـهر خرید و بـرای سـاخت بنای 

مسـجد بـه همـه طلاهایش چوب حـراج زد.

زندگى با قاب عکس هاى قدیمى
خـودش در طبقـه اول خانـه ای کـه وقـف طلبه هـا و امـور 

فرهنگـی حـوزه علمیـه کـرده اسـت، روزگار می گذرانـد.

مسـاحتش به پنجاه متر نمی رسـد؛ فضای جمع وجوری 

که پلاستیک های دارو دورتادورش خودنمایی می کند.

دیوارهـای خانـه هم هنـوز رنگ ولعـاب قدیم هـا را دارد و 

بـا تابلـو عکس شـهید و رهبر فقیـد انقلاب در چند گوشـه 

تزییـن شـده اسـت. حال وهـوای خانـه گـواه آن اسـت که 

فاطمه خانـم در همـه سـال هایی کـه رنـج فـراق فرزنـد 

شـهیدش را تحمـل کـرده، بـا همیـن دیوارهـا و همیـن 

قـاب عکس هـای قدیمی خو گرفته اسـت. سـاعت هنوز 

بـه ۱۱ نرسـیده کـه بـوی پلـوی دم پختکـش فضـای خانه 

را عطرآگیـن کـرده اسـت. زندگـی اش بیشـتر روی تخت 

فلـزی ای کـه رو بـه قبلـه اسـت، سـپری می شـود. عکـس 

علی آقایش به دیوار روبه رویی  هم میخکوب شـده اسـت 

و مـادر همـه روز به تماشـای چهره متبسـم پـسرش صبح 

را به شـب می رسـاند. صحبت هایـش را با خواندن سـوره 

حمـد شروع می کنـد و می گویـد: از کجـا و کـدام ویژگـی 

علی آقـا  برایتـان بگویـم؟ سرش را پاییـن می انـدازد و 

لحظاتـی را بـه سـکوت می گذرانـد.  دوبـاره سرش را بـالا 

مـی آورد. نگاهـش بـه قـاب عکـس  شـهید گره می خورد.

بـا بغـض و خنـده می گویـد: خـدا رحمتـش کنـد، غیـر از 

هم سن وسـالانش بـود. لباس نـو که برایـش می خریدم،

ناراحـت می شـد و قبـول نمی کـرد بپوشـد!

به دلم افتاده بود که على آقا شهید مى شود
هـر بـار راهـی خـط مقـدم می شـد، وقـت خداحافظـی بـه مـن می گفـت:«مامان جـان، مبـادا گریـه کنـی یـا 

بی تابـی کنـی!» ایـن وصیـت تکـراری علی آقـا بـود کـه همیشـه از سر نگرانـی بـرای روزگار پـس از خـودش بـا 

مـن اتمام حجـت می کـرد. فاطمه خانـم هم بـدون هیچ لـرزش و بغضـی بـه او اطمینان مـی داد کـه فقط روی 

مأموریت هایـش متمرکـز شـود و خیالـش از هـر نظـر راحـت باشـد که مـادر اسـتواری دارد.

فاطمه خانـم پـس از ازدواج به واسـطه شـغل همسرش سـاکن تهران شـده بـود. حاج کربلایی عبـاس در یک 

شرکـت مربـوط بـه سـنگ کار می کـرد. خانه شـان در همسـایگی حـرم حضرت عبدالعظیـم حسـنی(ع) قـرار 

داشـت. فرزندانشـان نیـز همان جـا متولـد شـدند و در محیطـی مذهبی رشـد کردند.

بـا آغـاز جنـگ تحمیلـی، وقتـی قرار بر این شـد کـه علی و بـرادرش بـه جبهـه عزیمت کننـد، مـادر فاطمه خانم 

دلـش تـاب نمی آورد که دخترش در غربت چشـم انتظار نور چشـمانش باشـد. از این رو پیشـنهاد داد که راهی 

مشـهد شـوند.فاطمه خانم می گویـد: عـزم و اراده علی آقـا را کـه می دیـدم، یقین داشـتم سرانجام این عشـق 

جـز شـهادت نیسـت. بـه همیـن دلیـل زندگـی در تهـران را رهـا کردیـم و راهی شـهر و دیـار خودمان، مشـهد،

شـدیم. علی آقـا اولین بـار از مشـهد عازم جبهه شـد.

مسجد وقفی مادر شهید در حاشیه شهر
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روز تشييع پیکر شهید در مشهد

عکس رزمنده ها با علیرضا در  جبهه جنوب


